
 بسم الله الرحمن الرحیم

 10/18/0931 جلسه بیستم

 (4) موضوع: مقایسه ادلّه شیعه و ادلّه اهل سنت بر حقانیت مذهب خویش

ن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة علی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحم

 .رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء الله الی یوم لقاء الله

 :پرسش

 فعلی تحریف شده است!؟« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»آیا 

 پاسخ:

آقایان  مثلاً  .خیلی کم است ولیبعد از قرن دهم، یازدهم تغییر دادند. هر تغییراتی دادند، و عمدتاً  ردتحریفات دابله 

ما چند تا  .کنندنقل می« صحیح مسلم»ز را غالبا ا «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» حدیث:اهل سنت 

با  است« صحیح مسلم»که در روایتی ولی آن « یح مسلموفی صح»گویند سنت را پیدا کردیم که میهای اهلاز کتاب

آنچه در  نیست.« صحیح مسلم»در متفاوت است و  «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»این تعبیر 

 است این عبارت است:« صحیح مسلم»

سَ  مَاتَ  وَمَن  » عَة   عُنُقِهِ  في وَلَي  ةً  مِيتَةً  مَاتَ  بَي    «جَاهِلِيَّ

 التراث إحياء دار: النشر دار النيسابوري، القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم لم،مس صحيح

 0880، ح 0418، ص 9؛ جالباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي

« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»مورد ما پیدا کردیم که افرادی از  91تا  58مجموعا شاید  ،استمن در ذهنم  آنچه

هم مورد  91نیست. شاید مجموع آن به « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»الان آن مطالب در  ، ولیکنندقل مین

 رسد.نمی



چند  .ها بحث اتکاء بر حافظه و غیره نیستاین ها همه از روی شیطنت بوده است.یناالبته این را هم عرض کنم که 

ایشان تمام مواردی را که در  .خیلی خوشم آمد .نجام داده بودکاری نو و جدید اکه روز قبل یکی از دوستان را دیدم 

ای ای مورد واژهو خرده 81تقریبا حدود  بود.بیرون آورده  ،آمده« امیرالمؤمنین»ای واژه« صحیح بخاری»

 استفاده شده است.« صحیح بخاری» در « امیرالمؤمنین»

است و چند « عثمان»ده، دوازده مورد برای  .است« مرع»سی و چند مورد آن برای  ،ای مورداز این پنجاه و خرده

 را« امیرالمؤمنین»ی هم ندارد که کلمه)سلام الله علیه( یک مورد . ولی در رابطه با امیرالمؤمنیناست« ولید»مورد برای 

اند نه با قصد ها را تألیف کردهها با غرض و مرض این کتابدهد که ایناین نشان می به کار برده باشد!!« صحیح بخاری»

 خالص!

 در هر صورت...

در کتاب تعالی علیه(  )رضوان اللهدر جلسه گذشته، بحث آیه ولایت را داشتیم. اشاره شد که مرحوم شیخ طوسی

 (سلام الله علیه)بر ولایت امیرالمؤمنین « دلیل اقوی»آیه ولایت، این  که فرمایدمی 01صفحه  5جلد« تلخیص شافی»

 است؛

كُمُ  إِنَّمَا: )تعالى قوله عليه يدُلّ  ما فأقوى لى إمامته من القرآنامّا النَصّ ع»  الَّذِينَ  آمَنُوا   وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللّهُ  وَلِيُّ

لَأةَ  يُقِيمُونَ  تُونَ  الصَّ كَاةَ  وَيُؤ   « الآية... من الدلالّة ووَجه( رَاكِعُونَ  وَهُم   الزَّ

در طول تاریخ تقریبا « شیخ طوسی»و چه « سید مرتضی»ها چه ؟ اینچیست عزیزان دقت کنند که علت این استدلال

، «ابوهاشم جبایی»و پسرش « ابوعلی جبایی»مثلا . مواجه بودندسنت ترین آخوندهای اهلت با قویشود گفمی

عصر ها عصرشان نزدیک به و این .سنت هستندها از فحول کلام اهلهمه این .بودند« عبدالجبار معتزلی»شاگردشان 

 معصومین و عصر روات است.



شان را در جامعه ها بیایند مطالبیک فرصت خوبی شد که این .شیعیان یک نفسی کشیدند« آل بویه»در حکومت 

ها هم این ،های که در مقابل بودندبا توجه به حریف« شیخ طوسی»و « سید مرتضی»لذا این دو بزرگوار  .مطرح بکنند

 : لذا دارد که توانمندانه به میدان آمدند.

كَاةَ وَهُم  فأقوى ما يدُلّ عليه قوله تعالى» تُونَ الزَّ لَأةَ وَيُؤ  كُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ  : )إِنَّمَا وَلِيُّ

: من كان متحقّقاً ة في الآيةالمذكور« وَليّكم» ثبت أنّ المراد بلفظة  : هو أنّهمن الآيةووَجه الدلالّة  رَاكِعُونَ(

 «طاعته عليكم تجببتدبيركم والقيام بأموركم و

خواهد، اگر اگر دوست و ناصر باشد دیگر کلمه )إنّما( نمی .به معنای دوست و ناصر نیست آیه در این« ولی»ای کلمه 

 ید:گوکه میتناسب ندارد  ی شریفهی قبل و آن آیهدو سه تا آیهدوست و ناصر باشد با 

رَبهَُم  مَوَدَّ ) رَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَق  ةً للَِّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا ال يهُودَ وَالَّذِينَ أَش 

تَ  بَانًا وَأَنَّهُم  لَا يس  يسِينَ وَرُه  بِرُونَ نَصَارَى ذَلكَِ بِأنََّ مِن هُم  قِسِّ  (ك 

بطور مسلم، دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشرکان خواهي يافت؛ و نزديکترين دوستان به مؤمنان 

؛ اين بخاطر آن است که در ميان آنها، افرادي عالم و تارک «ما نصاري هستيم»گويند: يابي که ميرا کساني مي

 ند.ورزدنيا هستند؛ و آنها )در برابر حق( تکبر نمي

 85(: آیه 8ه )مائدسوره 

كُمُ اللّهُ ) حال .بر خلاف یهود که دشمن شما هستند .نصارا شما را دوست دارند :گویدخود قرآن می چه  (إِنَّمَا وَلِيُّ

 :که کند؟ یا داردپیدا می ییمعنا

ض  ) ليِاءُ بَع  ضُهُم  أَو  مِنَاتُ بَع  مِنُونَ وَال مُؤ   (وَال مُؤ 

 .، ولي )و يار و ياور( يکديگرندمردان و زنان باايمان

 10(: آیه3ه )توبسوره  



كُمُ اللّهُ ) . درگذاردرا کنار می( دوست و ناصر و... إِنَّمَاای )پس کلمه گفت ما که می« مرعشی»ی به قول اقا (إِنَّمَا وَلِيُّ

طلبگی « قلت إن قلت»مختلف و مان با مطالب توانیم خوب معنایش را بفهمیم چون اذهانها آیات و روایات را نمیطلبه

ببینید  ،آیه را بخوانید .ها سوال کنیدروند از اینکسانی که در کوچه و بازار راه می ها اینآلوده است. بروید این کلاه نمدی

طبق فهم عموم مردم حرف زدند نه  )علیهم السلام( ائمه و نبی مکرم ها ملاک است.فهم این ،شوندها چه متوجه میاین

 .اصخو

 لذا ایشان می گوید:

: من كان متحقّقاً بتدبيركم والقيام بأموركم ووجوب طاعته المذكورة في الآية« وَليّكم» ثبت أنّ المراد بلفظة »

 «عليكم

 بعد از آن طرف دارد: 

ه ) عليه . وفي ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونأمير المؤمنين)عليه السلام (« الذين آمنُوا» وثبتَ أنّ المعنى ب»

 «السلام ( إماماً لَنا

 دهد. جواب میتک تک را کنند وارد میمخالفین تمام اشکالاتی که بعد ایشان می آید 

های بحثو آورد آیه ولایت را میايشان  .تر کار کرده استمفصلدر جلد سوم،  «مجمع البیان»در  «طبرسی»مرحوم 

 :گویدسپس می ،کندمیمطرح ادبی، صرفی و نحوی را 

 «، والقيام بأمورهم، وتجب طاعته عليهمن تعالى من له الولاية على الخلقثم بي»

 969ص  9ج  -الشيخ الطبرسي  -تفسير مجمع البيان 

 «یجب طاعته علیهم»؛ دوم: «ن له الولایةمَ » ؛ یک:جا دو تا هدف داشتهینخدای عالم در ا ایشان می گوید

 «، ورسوله يفعله بأمر اللهتولى مصالحكم، ويتحقق تدبيركم هو الله تعالىي ي: الذل )إنما وليكم الله ورسوله( أيفقا»



بخشد خدای متعال است و رسول خدا هم به امر آن که متولی مصالح شما است و آن که تدبیر شما را تحقق می

 .الله است

  در ادامه دارد که:

وهذه الآية من  ...صلاة ( بشرائطها ) ويؤتون (، ثم وصف الذين آمنوا فقال ) الذين يقيمون ال) والذين آمنوا (»

ن هو ( تفيد مَ ، والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة ) وليكم صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصلأوضح الدلائل على 

 «، ثبت النص عليه بالإمامة ووضحعلي(  آمنوا الذين)  ن المراد ب، وثبت أأولى بتدبير أموركم، ويجب طاعته عليكم

 گوید:بعد ایشان می دیگر خیلی واضح و روشن است.عبارت  این

 «والذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة»

 :و می گوید کندهای را مطرح میبعد بحث

 «ن عدا المذكورمَّ ، ونفي الحكم عَ على ما تقدم ذكره تقتضي التخصيص (أن لفظة )إنما»

كُمُ اللّ )گوید: لذا وقتی می هم بحث اثباتی  !غیر از این سه نفر ولیی نداریدشما  یعنی (هُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّمَا وَلِيُّ

ناصر  )والذین آمنوا( و غیر از خدا و پیغمبرشما آیا  .حالا شما بیا بگو این برای ناصر است .، بحث انحصاری استنیست

 خداوند می فرماید:ندارید؟ 

كُم  تَن صُرُوا اللَّهَ ين صُ إِن  )  (ر 

 دارد.کند و گامهايتان را استوار ميايد! اگر )آيين( خدا را ياري کنيد، شما را ياري مياي کساني که ايمان آورده

 1(: آیه41) محمدسوره 

 هم ناصر شما هستند. فرمود:ملائکه 

ض  ) ليِاءُ بَع  ضُهُم  أَو  مِنَاتُ بَع  مِنُونَ وَال مُؤ   (وَال مُؤ 



 .ولي )و يار و ياور( يکديگرند مردان و زنان باايمان،

 10(: آیه3ه )توبسوره  

 ای که دارد: ی شریفهیا آن آیه

كُمُ اللَّهُ » بِب  بِعُونِي يح  ونَ اللَّهَ فَاتَّ  «إِن  كُن تُم  تُحِبُّ

 .داريد، از من پيروي کنيد! تا خدا )نيز( شما را دوست بداردبگو: اگر خدا را دوست مي

 90ه(: آی9) آل عمرانسوره 

و سه  ( بیاییم یک مورد، دو موردإنماای )آیات عموم است بحث محبت و بحث نصرت و... چیزی نیست که با کلمهاین 

 وردشان به این آیه چطور بوده است!؟ها روش ما باید دقت کنیم که این .ها را نفی کنیمغیر اینو مورد را ثابت کنیم 

 اند چه بوده است!؟را که مطرح کردهها ر و سیصد سال قبل این بحثها از هزار و دویست یا هزاهای که اینروش

قاضی »یعنی حرف  .اندها به چالش افتادهاین .آیندبه میدان می «تفتازانی»و  «فخر رازی» ،هاشما ببینید بعد از این

ند، تمام را هم یک طرف گذاشت« شیخ طوسی»و « سید مرتضی»حرف  ،را یک طرف گذاشتند« عبدالجبار معتزلی

 را رد کنند.« سید مرتضی»و « شیخ طوسی»تلاش این دو سه نفر این است که حرف 

سید »و « مواقفش»در « عضد الدین ایجی»و « مقاصدش»در « تفتازانی»و « تفسیرش»در « فخر رازی»

 های این دو بزرگوار را رد کنند!!فهمه دنبال این هستند که حر ،«شرح مواقفش»در « جرجانی

گوییم شما بیایید عبارت طرف داریم میبلکه به عنوان یک منصف و بی حرف نمی زنیم، به عنوان شیعه ما اصلا

چطور به چالش « تفتازانی»روید ببینید که را ببینید، بعد ب« سید مرتضی»ارت و عب« تلخیص»را در « شیخ طوسی»

 زند!میبه در و دیوار خودش را چطور افتاده است و 

توانی آخر وقتی که نمی !نبود و در یمن بود"« رغدی»در  حضرت علی اصلاً "گوید که می« غدیر»ه با یا مثلا در رابط

 ؟کنی!صورت مسئله را پاک میداری  چرا جواب بدهی



آمده است که امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( از یمن آمد و بخشی از « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»این که در 

 گفت زهراالله علیها( از احرام بیرون آمده، ( را آورد و آمد دید حضرت زهرا )سلام صلی الله علیه والهپیغمبر ) هایقربانی

 یم.ئپیغمبر گفت از احرام بیرون بیافرمود: چرا از احرام بیرون آمدی؟  جان!

وده در ب «یمن»در  «علی ابن ابیطالب»چیزی نیست که ما بخواهیم بگویم است و  این قضایا در صحیحین آمده

می  ،تحمل بکندتواند نمیمثل خفاش که نور را  ، مثل آفتاب روشن است.در غدیر بودن علی ابن ابیطالب !نبوده «غدیر»

 تواند روز را ببیند!چون نمی .اصلا روزی وجود نداردمی گوید شود و منکر روز میدارد اصلا  .گوید روز نیست شب است

سنت را شاید ده دوازده نفر از فحول اهلمن سنت، بعضی بزرگان اهلم. خیلی تعجب کرد« تفتازانی»از حرف من 

 ،گویند علی در غدیر نبودهکسانی که میگفتند  .اندرا مسخره کرده "علی در غدیر نبوده"مطلب را که  اند ایندیدم که آمده

را رد کردند که « تفتازانی»های رفسنت آمدند حاهلعلمای یعنی خود  زنند.مبنا دارند میخود و بیحرف زور و حرف بی

 .علی در غدیر نبوده استگفته 

قطعا از علمای دیگر مانند  . البتهداندمی «دلیلاقوی » این آیه را« شیخ طوسی»کنیم که ما داریم عرض می لذاست

 شود پیدا کرد.را میعبارت هم عین همین و یا شبیه به این « سید مرتضی»

ما که  ؟ستهست را می آورد. که دلیل ما چی هجا مطرح ای را که در ایند کل ادلهآیمیدر ادامه بعد ایشان 

 ؟ این یک نکته.است« اوضح الدلائل» است چرا« اوضح الدلائل»این آیه گوییم می

 درلغت:« ولی»کلمه 

 ؟است در لغت به چه معنا« ولی»گردیم که را در لغت دنبالش می« ولی»ای ما کلمهاین است که نکته دیگر 

 دارد:« مرحوم شیخ طوسی»

 «أن أصل الولي هو الأولى والأحق وكذلك المولى»

 091ص  -الشيخ الطوسي  -الرسائل العشر 

 



 گوید:می« ابن اثیر»

 «وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل»

: ، دار النشر616لوفاة: الجزري ا ، اسم المؤلف:  أبو السعادات المبارك بن محمدالنهاية في غريب الحديث والأثر

ص ، 8ج  ،محمود محمد الطناحي -: طاهر أحمد الزاوى م، تحقيق0313 -هـ 0933 -بيروت  -المكتبة العلمية 

556 

 دارد:هم « جوهری»! که دیگر برای شیعه نیستعبارت این 

  «كل من ولي أمر واحد فهو وليه »

 گویند ولی او است.هرکس متولی کار دیگری باشد می

لحنبلي أبو عبد الله ، اسم المؤلف:  محمد بن أبي الفتح البعلي اعلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنالمط

 588ص  0تحقيق : محمد بشير الأدلبي ج ، 0380 - 0410 -بيروت  -الإسلامي  ، دار النشر : المكتب113الوفاة: 

 گوید:میهم « راغب اصفهانی»

 «وحقيقته تولي الأمر ل الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة،وقي والولاية تولي الأمر»

 -هـ ، دار النشر: دار المعرفة815محمد  الوفاة: أبو القاسم الحسين بن المفردات في غريب القرآن، اسم المؤلف: 

 899ص ،  0لبنان، تحقيق : محمد سيد كيلاني ج 

نی چه؟ یعنی "هو گوید فلانی ولی میت است یعاین که می !«میتولی ال»یا مثلا دارد  .علمای خودتان است عبارتاین 

یعنی یک « ولی» به چه معنایی آمده؟ در ابواب فقهی آمده« ولی»ببینید تمام آن مواردی که کلمه  .المستحق للامامة"

 نوعی ولایت و تدبیر امر.



است به این « ولی دم»ت دم است؟ یا این است که او دوس« ولی دم»است، آیا معنی « ولی الدم»گویند فلانی یا می

، ولی صغیر یعنی دوست صغیر و یتیم «ولی صغیر»مثلا صاص کند و ولایت دارد که ببخشید. معنا است که ولایت دارد ق

 است؟ یا نه به این معنا است که متولی امر یتیم است. 

روایت اد از ولی چیز دیگری است؟ در عنی دوستش است؟ یا نه مر؛ ی«ولی المرأة»مراد از  «ولی المرأة»یا عبارت 

  :پیامبر که فرمود

مَا » رَأَة   أَيُّ رِ  نَكَحَت   ام  هَا أذن بِغَي    « بَاطِل   فَنِكَاحُهَا وَلِيِّ

مصر؛  – قرطبة مؤسسة: النشر دار الشيباني، عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 54401، ح 66، ص 6ج 

آیا شما این را ازدواج بکند ازدواجش باطل است!؟  دهر زنی بدون اجازه دوست پسرش برومراد این است که آیا 

 دست او است. ،جا ولی امر کسی است که اختیار زن و اختیار دختراین ،گویید؟ یا نهمی

آن  لیاستعمال اوّ « ولی»ای هکند که کلمتمام این موارد را که شما بروید نگاه کنید، در ابواب مختلف فقهی دلالت می

 ش قرار گرفته است.ا آن کسانی است که مولی علیهبر در تدبیر امور و سلطنت است. و در ولایت 

 :نقل می کند« صحیح مسلم»یک عبارت خیلی روشن را عرض کنیم. 

ر   أبو قال اللَّهِ  رسول تُوُفِّيَ  فلما» ر   أبو يَ تُوُفِّ  ثُمَّ  ...اللَّهِ  رسول وَليُِّ  أنا بَك  ر   أبي وَوَليُِّ  اللَّهِ  رسول وَليُِّ  وأنا بَك   «...بَك 

 التراث إحياء دار: النشر دار النيسابوري، القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم، صحيح

 0181، ح 0918ص ، 9ج  ،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ، بيروت - العربي

 گوید:می «عمر»معنایش چیست؟ این عبارت 

ر   أبو تُوُفِّيَ  ثُمَّ  » ر   أبي وَوَليُِّ  اللَّهِ  رسول وَليُِّ  وأنا بَك    «بَك 



 از، ولی گوییم علی ولی خدا استما می .، ولی یعنی خلیفه از طرف او«الولی من جانبه»جا مراد چیست؟ یعنی در آن

ر  قلت أنا وَليُِّ رسول اللَّهِ »که:  زنندطرف خدا است عین همان عبارتی که دارند و در رابطه با عمر می يَ أبو بَك  فلما تُوُفِّ

ر   هم به معنای دوست  «اشهد ان علیا ولی الله»جا به معنای دوست است، اگر در آن  «صلى الله عليه وسلم وَوَلِيُّ أبي بَك 

 جا هم به معنای خلافت است.جا به معنای ولایت و خلافت است در ایناگر در آن .است

. یعنی تار و پود کندهای نقضی از هزارتا جواب حلی بهتر مسئله را حل میدوستان قبلا هم عرض کردم جواببه من 

  ریزد.طرف را بهم می فکری

که امیرالمؤمنین ولی قرینه است بر این ، قرینه است.جواب حلی آن ،اگر در بعضی از موارد به معنای دوست هم باشد

 فرمود: و دوست خدا است.

هُ الله وَرَسُولُهُ لَأُ » ايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أو يُحِبُّ طِيَنَّ الرَّ  «ع 

: دار إحياء ، دار النشر560القشيري النيسابوري الوفاة:  مسلم بن الحجاج أبو الحسينصحيح مسلم، اسم المؤلف: 

 0441ص    9بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ج  -التراث العربي 

اشهد ان علیا ولی »؛ «رسول اللهاشهد ان محمد »ای گرچه از قرینه .اگر به معنی دوست هم باشد به این شکلی است 

 شود نه محبت!ولایت فهمیده می« الله

کردند شاید هم این قضایای که اضافه شده به خاطر این است که علی )سلام الله علیه( را بالای منبر سب و لعن می

 کنید.کسی را که دوست خدا است شما دارید سب می «انتم تسبون ولی الله»را مطرح کردند که این مباحث 

 در کلام رسول الله:« ولی»کلمه 

 را در کلام رسول الله ببینید:« ولی»شما کلمه 

 «ي وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعديإن عليا من»



، دار 514داود الفارسي البصري الطيالسي الوفاة:  سليمان بن داود أبومسند أبي داود الطيالسي، اسم المؤلف: 

 000ص    ،0ج  ،بيروت –: دار المعرفة النشر

دشمن مؤمنین  ،در زمان پیغمبر دوست مؤمنین نیست امیرالمؤمنین ، یعنیاگر به معنای دوست باشداین فرمایش 

به معنای دوست و « ولی»زند که د میکه آمده کاملا دا« بعدی»ای این واژه ؛بحث را دوستان قشنگ دقت کنند ؟است!

 ناصر نیست به معنای ولایت مصطلح است.

 :پرسش

 نه؟ قائل هستند یاهم برای امیرالمؤمنین  ،قائل هستند« صحابه»عصمتی که برای آیا اهل سنت، 

 پاسخ:

برای صحابه  که چه عصمتی است اصلاً اینشان نه! ببینید ولی مغرضین .قائل هستند ،شان بلهتا حدودی منصفین

 :گویددر آن کلیپ میکه دیروز یک کلیپی را دوستان برای من از علمای عربستان سعودی فرستاده بودند  ؟قائل هستند

 .حاکم و ولی استاو ولی ما حق نداریم بگوییم ایشان فاسق است؛ چون  ،زنا بکند باردر یک روز ده  جامعه حاکم"شاید 

وظیفه ما است که برای بلکه  .توانیم به او بگوییم فاسق استما نمی ،شراب بخوردهم است. روزی ده مرتبه « ولی امر»

 "دعا بکنیم.« حاکم»

مطالبی را همان یعنی  نباید چیزی بگوئیم! ،است« حاکم»زنا بکند چون هم گوید روز ده مرتبه خودش دارد میببینید 

 .اندشان آوردهگفتند الان نسبت به حکامکه در مورد صحابه می

 حدیث دیگر از پیامبر گرامی اسلام:

 «نا منه وولي كل مؤمن بعديإن عليا مني وأ»

 88ص  -النسائي  -خصائص أمير المؤمنين ) ع ( 



« ولی»معنایش چیست؟ این را برای ما بیایند روشن کنند، قضیه را برای روشن کنند که مراد از « بعدی»کلمه در اینجا 

اگر به  ؟کندجا چه کار میاین« بعدی»است کلمه « دوست»مراد چیست؟ اگر به معنای  در این همه روایاتی که ما داریم

 «!ثبت الامر»است « ولایت»معنای 

جای سوال خیلی یعنی تنها چیزی که برایم  چه بگوید!؟ داندانسان نمی ،رودها میوقتی آدم که در بین اقوال این

 !؟ برای منروندد و متوجه هم هستند چرا و به چه دلیل زیر بار نمیکننها را نقل میکسانی که ایناین است که است 

 این خیلی درد است! 

کنند ابراز انشان جرئت نمیبه خاطر ترس ج زیر بار رفتند ولی علناً  قلباً  ،یا نه !؟گذاردها را دنیا و مقام نمیآیا این

؛ «حسن قریب» ؛همه صحیح هستند ،کنده میکند وقتی که به روایات نگاخدا شاهد است انسان تعجب می بکنند!؟

ولایت را با  ها حدیثتمام این« وافقه الذهبی وهو کما قالا غیره»، «صحیح الاسناد»؛ «صحیح علی شرط مسلم»

 اند!سندهای صحیح آورده

علی ولی »: انددیدم که غالبا با سند صحیح هم آقایان نقل کرده« ولایت»واژه را در رابطه با حدیث  59 ،55من حدود 

انت »؛ «؛ ولی کل مؤمن بعدی ومؤمنة«ولیکم من بعدی»؛ «وهو ولیکم بعدی»؛ «علی ولیکم بعدی»؛ «کل مؤمن بعدی

 است که دیگر راهی برای توجیه نیست. یتعابیرو... اینها  «فهو اولی الناس بکم من بعدی» ؛«ولی المؤمنین من بعدی

  عبارت: خواهید چه کار کنید؟را می «ولیا»کلمه  ،را به معنی دوست درست کردید «ولی»

 «من كنت وليه فان عليا وليه»

 053ص  5ج  -الحاكم النيسابوري  -المستدرك 

 خواهید چه کار کنید؟این را می 

 

 

 



 :پرسش

در امکنه و ازمنه مختلف ابلاغ و حضرت علی را کنند که شما می گوئید پیغمبر، ولایت میای ها شبههتعدادی از وهابی 

، دین اگر ؛«الیوم اکملت لکم دینکم» لیغ کرده است؛ از طرفی می گوئید وقتی در روز غدیر ابلاغ کرد، آیه نازل شد کهتب

 کامل بود چطور در غدیر خم کامل شده است؟ قبلاً 

 :پاسخ

 را« و خلافت وصایت»مثلا  .های محدود گفته استرسول اکرم این احادیث را در یک جمعاین است که  جواب اول

را در جنگ خیبر در بین یک جمع محدودی گفته « رایه»ای قضیه ی سران قریش گفته است.نفره 41در یک جمع 

 سال اتفاق نیافتاده است. 59باشند در طول ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین که همه شاهد است؛ ولی این

برای ما حجت نیست  و ها حجت استبرای همان ،گفتهبرای عده خاصی جای که پیغمبر بگویند در آنها بعضیشاید 

این قضیه را اعلام  ،یهزار نفر 054 در جمع «سبط ابن جوزی»آید در غدیر خم به تعبیر پیغمبر اکرم میلذا ما نشنیدیم! 

 .نمانددیگر جایی برای انکار تا کند می

که ولایت قبل از این ،می پیغمبر اکرخواهید دید در خطبهشما خطبه پیغمبر اکرم را بخوانید،  اگر جواب دوم:

 گیرد. می فرماید:از مردم می مهم تا اعتراف چهارمطرح بشود، پیغمبر سه،  امیرالمؤمنین

 «دون أن لا إله ألا اللهألستم تشه» 

سال در رکاب شما جهاد کردند،  59گردند و ها که دارند از حج بر میاین !یا رسول الله ؟گیردچرا این اعتراف را می

 پرسید؟ ها دارید میوالی است که از ایناین چه س

 «دون أن لا إله ألا اللهألستم تشه»

 سنت ببینیداند در منابع اهلآوردهاقايان  ای غدیر را کهخطبهشما عبارت و 



 بعد البعث وأن حق الموت وأن حق وناره حق جنته وأن ورسوله عبده محمدا وأن الله ألا إله لا أن تشهدون ألستم»

  «حق الموت

کند؟ مگر ، برای چه مطرح میکنددارد مطرح می را« معاد»و « نبوت»، «توحید»یعنی این سه مسأله  پیامبر ببینید

 گوید:نبودند! بعد از آن می« معاد»و « نبوت»، «توحید»ها معتقد به این

 «قالوا بلى نشهد بذلك»

 گوید:بعد بلافاصه می

 «مولاه فهذا مولاه كنت فمن أنفسهم من بهم أولى وإني مؤمنينال مولى وأنا مولاي الله إن الناس أيها »

، دار 810بن عبد الله الشافعي الوفاة: أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله ؤلف: ، اسم المتاريخ مدينة دمشق

 503ص ، 45سعيد عمر بن غرامة العمري ج : محب الدين أبي ، تحقيق0338 -بيروت  -النشر: دار الفكر 

در ردیف نماز، زکات و حج نیست همسنگ  خواهد بگویدولایتی که درباره علی میخواهد اثبات کند این میبر پیام

 گوید:ولذا می .است« معاد»و « نبوت»، «توحید»

رِ  مَاتَ  من» ةً  مِيتَةً  مَاتَ  إِمَام   بِغَي   «جَاهِلِيَّ

؛ مصر – قرطبة مؤسسة: النشر دار الشيباني، عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 06355، ح 36، ص 4ج 

جا آمده در اینکه « ولایت»که بحث دهد بر اینها نشان میشود همه اینو دهها عبارت دیگری که از رسول اکرم نقل می

 لذا خداوند فرمود: دوشادوش رسالت قرار گرفته است.

تَ ) عَل  فَمَا بَلَّغ   (رِسَالَتَهُ  وَإِن  لمَ  تَف 

 61(: آیه8ه )مائدسوره  



الیوم »با این تعبیر  .گیردقرار می« معاد»و « نبوت»، «توحید»در ردیف  ، وجا ولایت علی استمرار رسالتلذا در این

 که قبلا هم پیامبر اکرم فرموده است. «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»نه فقط بر  .شودمعنی می «اکملت لکم دینکم

را فرموده است در قضیه  «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»یت داریم قبل از غدیر هم رسول اکرم در دو مورد ما روا

 نیامده است. «الیوم اکملت لکم دینکم»جا یمن و غیر آن هم ما داریم؛ ولی در آن

صفحه  9ت جلد اس 961که آن هم متوفای « معجم کبیر»بدبختی هم این است که ما گشتیم خطبه غدیر را فقط در 

آمده و نه بعد « طبری»نه قبل از یعنی این خطبه  آورده است. 00متوفای قرن « سیره حلبی» از آن بعد .پیدا کردیم  081

 .«طبری»از 

ها نیاوردند، چرا خطبه نیامده است؟ خطبه با حدیث فرقش این است که خطبه خطبه را ایناین  ،تا قرن یازدهم 

پیغمبر د نگویکه میسخنرانی کند وقتی پیاده بشود باید ده صفحه باشد وحال آننیم ساعت  اگر پیغمبر .سخنرانی است

 دو ساعت الی سه ساعت بین نماز ظهر و عصر سخنرانی داشته است. اکرم 

اکثر دوقیقه شد! این که یک دقیقه یا حد «من کنت مولاه فهذا علی مولاه»این سه ساعت سخنرانی پیامبر اکرم فقط 

 کشد. طول نمیبیشتر 

همین هم یک اخطاری برای  آمده؛ وحدیث حوض  آمده،ثقلین آمده، حدیث اثنی عشر خلفائی حدیث در این خطبه، 

 ببینید دارد: .ها استاین

 «إنكم واردون علي الحوض»

: دار ار النشر، د586اة: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي الوفالتاريخ الكبير، اسم المؤلف: 

 36ص ، 9ج  ،، تحقيق : السيد هاشم الندويالفكر

فلا اراه یخلص منهم ». حدیث کنمفردای قیامت در کنار حوض با شما تصفیه حساب میمن مراقب باشید می فرماید 

 است. ی خطبه غدیرعقبه« حدیث ثقلین»ای غدیر است. ی خطبهبهقَ عَ  که بخاری نقل کرده است، «الا مثل حمل النعم



الیوم اکملت »ولذا روی این جهت  .ای عادی بودفراتر از یک مسأله« غدیر»ی که قضیهدهد بر اینها نشان میهمه این

 شود که قبلا نبوده است.می «لکم دینکم

 :پرسش

 شود نه اصول مذهب! ما باید بگوییم امامت اصول دین می ،طبق مبنای حضرتعالی نسبت به این بحث

 پاسخ:

ما معتقدیم تنها دینی  ن دین است و دین هم عین مذهب است.تقدیم مذهب جدایی از دین نیست، مذهب عیما مع

 مذهب امامیه اثنی عشریه است. ،کندکند و با سنت راستین نبوی تطبیق میکه با قرآن تطبیق می

 :پرسش

 ت از اصول دین است. که امامدانید با اسنتاد به اینیعنی طاهر می .کنیدها را تطهیر میشما سنی

 پاسخ:

منکر ولایت  ،به حقایق ولایت شان یا جهلاً از علمای های که تقلیداً یند آن دسته از سنیگوقای خویی میآخود امام و 

 با این همه، ولایت را «ثبت لهم بأن ولایة علی مما انزل علی النبی»های که ولی آن ؛دانیمها را پاک میما آن ،هستند

قای خویی و هم حضرت امام )رضوان الله تعالی آاین مبنا است هم  .دانیمها را خارج از دین میما آن ،کنندانکار می

 علیهما( این عقیده را دارند.

لتی انزلت علی رسول الله ومع کند ثبت له بأن ولایة علی من الواجبات اچه سنی فرقی نمیاگر کسی چه شیعه و 

 که نماز را انکار کند.از ضروریات دین است، مثل اینضرورتی  انکار بکند، انکار ذلک

 السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتهو


